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هنر سخنرانی را بلد باشیم
خانم وسيله به نکته مهمی درباره هنر سخنرانی اشاره 
می کند. او می گويد: «سخنرانان ما اغلب تحصيلات و 
علم دارند، اما هنر ارتباط گيری با مستمع را ندارند. برای 
هر ســنی نمی توانند حرف بزنند. در هيئت از ٧ ساله 
تا ٧٠ ساله می آيد و هنر ســخنران اين است که همه 
را جذب کند. آقای قرائتی ٤٠ ســال است در تلويزيون 
تفســير قرآن دارد. به قول بنده خدايی صحبتش مثل 
شــير می ماند و به مزاج همه می ســازد. يک سخنران 
بايد بتواند برای جوان و نوجوان صحبت کند. اين هنر 
سخنران است. گاهی سخنران هنر ارتباط گيری، هنر 
بدن و کاريزما ندارد. جذابيت ذاتی اســت. اگر کســی 
جذابيت ندارد بايد اکتســابی به دست بياورد. اين همه 
ما احکام و شــکيات نماز گفتيم بپرسيد کی بلد است؟ 
گاهی سخنران انرژی ندارد يا در شأن خودش نمی داند. 
بعضی از سخنرانان ما مردمی نيستند؛ بالای منبر خيلی 
خوب حرف می زنند- اين ها تجربه خــودم در جوانی 
است- خيلی قشــنگ صحبت می کنند که مستمعان 
شيفته اش می شوند، اما وقتی پايين می آيد با يک من 
عسل نمی شود او را خورد. من ســخنران می گويم در 
مجلس امام حســين (ع) مانند مادر بچــه مرده گريه 

کنيد بعد سخنران پايين می رود دستش روی سينه اش 
نمی خورد. به مداحان می گويــم وقتی می توانيد مداح 
خوبی باشيد که نوکر خوب، سينه زن و گريه کن خوبی 
باشــی. طرف مداحی می کند توقع دارد مردم از گريه 
شهيد شوند، اما خودش سينه هم نمی زند. سخنران هم 
همين است آنچه بالا می گوييم مردم توقع دارند اين را 
ببينند، اما طرف آن بالا خوب صحبت می کند و پايين 

که می آيد نمی شود باهاش صحبت کرد».

 به روز صحبت کنیم
اين مبلغــه که در حــال تحصيل در دانشــگاه فقه و 
حقوق است، به مسئله ارتباط  نگرفتن اشاره می کند و 
می گويد: «عزيزانی داريم که با وجود علم زياد همه جور 
فهم صحبت نمی کنند. اگر مبلغ هســتيد با علم روز 
آشنا باشــيد. بچه دهه ٩٠ با واژه هايی که چهل سال 
پيش صحبت می کردی، پای مجلست نمی آيند. يک 
سخنران بايد روان شــناس خوبی باشد و به خصوص 
با جوان ها ارتباط بگيرد. ظاهر آراســته و به روز خيلی 
اثرگذار است. می گويند خرقه پوشــی نزد امام جعفر 
صادق (ع) آمــد. امام لبــاس ٧٠٠ درهمی تنش بود. 
خرقه پوش به امام اعتــراض کردند که پدرت امام علی 
(ع) به لباس و کفشش وصله می زده، تو چرا لباس گران 
قيمت می پوشــی؟ امام فرمودند: اگر مــا هم در زمان 
پدرمــان اميرالمؤمنين بوديم همــان لباس وصله دار 
را می پوشــيديم و اگر اميرالمؤمنين علی (ع) در زمان 
ما بود، همين لباسی را می پوشــيد که من پوشيده ام. 
همه اين ها به ارتباط گيری کمک می کند». او تعريف 
می کند:« يک منبری خاطره قشنگی تعريف می کرد  
می گفت از منبر پايين آمدم؛ يکی از لوطی های قديمی 
به من گفت: فلانی يک زمانی مرحوم شيخ احمد کافی 
در مهديه تهران يک صاحب الزمان می گفت در و ديوار 
می لرزيد و آن همه عرق خور پای منبرش می نشستند. 
حالا شما خروجی منبرت چيســت؟ اين حرف من را 
خيلی تــکان داد. خروجــی ما چيســت؟ درکل اين 
حرف ها خروجی دارد يا نه؟ ان شاءاالله خدا همه را ياری 

کند».

فاطمه معروفی
مبلغه با سواد مانع 
ترویج خرافات در 

مجالس بانوان است
«فاطمه معروفی» مبلغ طرح «فلاح» در شهر قدس 
- قلعه حســن خان- اســت که اين روزها در زينبيه 
محل سکونتش فعاليت های گســترده مذهبی را با 
رعايت تمام پروتکل های بهداشــتی انجام می دهد. 
جلساتی که با اســتقبال بســيار خوب مردم محل 
روبه رو شده است. اين مبلغه با اذعان به اينکه گاهی 
در جلســات ويژه بانوان چه عزاداری، چه مولودی، 
خانم های مداح ترويج خرافــات می کنند، می گويد: 
«حضور مبلغه های تحصيل کرده و باسواد می تواند در 
جلوگيری از ترويج خرافات بسيار مؤثر باشد. اصولاً 
مداحان ما ســخنران نيســتند و برای مجلس زنانه 
بيشتر از افرادی دعوت می شود که تنها صدای خوبی 
دارند و بلد هستند مجلس را به اصطلاح به خوبی گرم 
کنند. خانم هايی که در اين مجالس شرکت می کنند، 
اگر خرافه ای ترويج يا حرف بی اساســی زده شــود، 
توسط آن ها به خانواده هايشان منتقل و به تدريج اين 
خرافه گسترده می شود. هرچند مبلغه هايی داريم که 
سواد حوزوی دارند و سال ها درس خوانده اند، حضور 
اين افراد در مجالس مذهبی غنيمت بزرگی اســت. 
اين ها هــم مداحی می کنند و هم ســخنران خوبی 
هســتند؛ به شــرطی که مبلغه قوی باشد و مجلس 
را به خوبی جمع کند. حــرف خوب با طبيعت آدم ها 
سازگار اســت و روحيه آدم ها حقيقت طلب است و 
می پذيرند. بی شک حضورشان تأثيرگذار است». اين 
مبلغه به کمبود نيرو در شــهر قدس اشاره می کند و 
ادامه می دهد: «متأسفانه ما در محل خودمان از اين 
جهت کمبود داريم. من خــودم هم مبلغ و هم مداح 
هستم. محال اســت جايی بروم و ســخنرانی نکنم 
و هر بار که مجلســی می روم از بازخوردها می فهمم 
که تأثير مثبت داشــته اســت. اگر جايی تنها من را 
به عنوان مداح دعوت کننــد، عذرخواهی می کنم و 
نمی پذيرم؛ چون هدفم آگاهی بخشــی است. حس 
می کنم وقتی مســتمعان من چيزی يــاد بگيرند، 
قطعاً مجلس اصطلاحاً بيشــتر به آن ها می چسبد و 
می گويند چقدر خوب بود امروز به اين جلسه رفتيم 

و چيزی ياد گرفتيم».


